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نگاه

واکنش ابتکار به ابهامات مرگ 
پلنگ هیرکان

در پی انتشــار خبر مرگ هیرکان (پلنگ ماده) که  �
سال گذشته در پارک ملی گلستان رهاسازی شده بود 
و عدم اطلاع رسانی ســازمان محیط  زیست هم زمان 
با مرگ هیرکان، معصومه ابتکار با تأکید بر شناســایی 
مقصر این اتفاق گفت: بــا جدیت پیگیری می کنیم و 

هیچ قصدی برای پنهان کاری نداریم. 
به گزارش ایسنا در تابستان سال ۹۳، دو توله پلنگ 
نــر و ماده، داخــل کارتن، پُشــت درِ محیط  زیســت 
شهرستان کردکوی استان گلستان گذاشته شد. کسی 
نمی دانست چه کسی و از کجا این دو قلاده پلنگ را به 
آنجا منتقل کرده است. این دو پلنگ هیرکان و ورکان 
نام گرفتند و در زمان پیداشدن حداکثر دو ماهه بودند. 
آنهــا بدون مادر امــا با حساســیت ها و مراقبت های 
بسیار بزرگ شــدند و در نهایت تصمیم گرفته شد که 
مقدمات رهاســازی آن دو در طبیعت فراهم شــود. 
در ابتدای شهریور ســال ۹۵ هیرکان (پلنگ ماده) که 
دارای شرایط بهتری نسبت به ورکان بود در پارک ملی 
گلستان آزاد شــد، اما کمتر از یک  سال بعد خبر مرگ 

این پلنگ منتشر شد. 
معصومه ابتکار، معــاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان حفاظت محیط  زیست، دراین باره به خبرنگار 
ایســنا می گوید: درباره مرگ هیرکان هنوز نمی توانیم 
نظر قطعی اعلام کنیم، اگر پنهان کاری صورت گرفته 

باشد، تخلف است و پیگیری می شود. 
وی تأکید می کند: ابعــاد این موضوع باید به  طور 
کامل، روشن شود. به همین علت بخش های مختلف 
ســازمان حفاظت محیط  زیســت به ویژه بازرســی و 
حراست به این موضوع پرداخته اند و در حال بررسی 
آن هســتند. باید زمان بدهیم تا بخش بازرسی بتواند 

گزارش کاملی ارائه دهد. 
رئیس ســازمان حفاظت محیط  زیست افزود: اگر 
محرز شــود که پنهان کاری صــورت گرفته و تخلف 
شــده، حتما برخورد می شود، زیرا دروغ گویی کار بدی 
است. بررســی های ســازمان حفاظت محیط  زیست 
برای شناسایی مقصر است. دسترسی آزاد به اطلاعات 
و صداقــت برای ما اصل اســت و همــه ما تعجب 
کردیم که چنین مســئله ای مطرح شــده؛ بنابراین آن 
را بــا جدیت پیگیــری می کنیم و هیــچ قصدی برای 
پنهان کاری نداریم و اطلاع رســانی نیــز در این زمینه 

صورت خواهد گرفت. 
رئیس ســازمان حفاظــت محیط  زیســت که در 
زمان رهاســازی هیــرکان در شــهریور ۹۵ گفته بود 
در این ســازمان اصل بر این اســت که این  گونه ها به 
طبیعت بازگردند حتی اگر درصد زنده ماندن آنها کم 
باشد، معتقد اســت: آنچه اهمیت دارد؛ آن است که 
رهاســازی پلنگ یک آزمون در حــوزه حیات وحش 
بوده کــه روی هیرکان انجام شــده و اگر ۳۵ روز هم 
زنده مانده باشــد به لحاظ تحقیقاتی کار ارزشمندی 
اســت، البته اگر این عدد درســت باشد.  ابتکار با بیان 
اینکه هنوز زمان حیات هیرکان در طبیعت مشــخص 
نیســت، می گوید: دکتر مهاجر، مدیرکل محیط  زیست 
گلســتان، اظهارنظر دقیق دراین باره را به نظر شرکت 
آلمانــی که کار تحقیقات را هدایــت می کرد، موکول 
کرده اســت تــا ارزیابی درســتی در این زمینــه ارائه 
شــود.  وی تأکیــد می کند: اگر حتی حداقــل زمان را 
بــرای زنده ماندن هیــرکان در طبیعت در نظر بگیریم 
می دانیم که این رهاســازی آزمونــی بوده و نفس آن 
ارزشمند است که بدانیم حیوانی که در اسارت بزرگ 
شــده، چقدر می تواند در طبیعت دوام بیاورد. شــاید 
بتوان یک آسیب شناســی انجام داد و دلیل این را که 
نتوانسته بیشتر از این در طبیعت دوام بیاورد کشف و 
بررسی کرد تا بدانیم که برای رهاسازی حیوان باید چه 

دقت ها و حساسیت هایی در نظر گرفته شود. 

یادداشت

میهمانِ مملکتِ دلِ
 «مملکت» خانم

یا نور مستوحشین في الظلم. تونل پنجم را رد  �
مي کنم. سیاهِ سیاه. با تک نورهایي در فاصله هاي 
دور. شــب جاده را احاطه کرده است، مثل گناه و 
دل من. صورتِ خیسم با نت هاي موسیقي نوازش 
مي شــود و هر نــور چهــره اي را در خاطرم زنده 
خانه به خانه،  شهربه شــهر،  تونل به تونل،  مي کند. 
داستان به داستان، یتیم به یتیم. چیزي روي سینه ام 
ســنگیني مي کنــد و دردي در گلویــم مي پیچد. 
«حکایت از چه کنم ســینه ســینه درد اینجاست/ 

هزار شعله ي سوزان و آهِ سرد اینجاست».
وارد تونــل بعــدي مي شــوم. انــگار در خانــه 
«مملکت» به روي من گشــوده مي شــود. نوري در 
تاریکي محــضِ دهي در «دوردور» لــردگان. لبخند 
روي چهره پرمهرِ مادر هفت فرزند چنان کشــیده و 
زیبا مي نشــیند که یقین مي کنم پاکي سیرتِ صاحبانِ 
ابروانِ ســیاه و چشمانِ تیره هیچ نشاني جز موهبتي 
خدادادي نیســت. کلمات نامفهوم او در بین صداي 
خنده هــاي بچه ها غرق مي شــود و مــن در رؤیاي 
آسمانِ بالاي سقفِ کوتاهِ سیاهي زده از دودِ بخاري. 
اذان گذشته اســت. دســتانم را به قنوت شُکر بلند 
مي کنم و شــهادتینِ توبه مي خوانــم. نجوا مي کنم: 
«بیا که مســئله ي بودن و نبودن نیست/ حدیث عهد 

و وفا مي رود، نبرد اینجاست».
از تونل بیرون مي آیم. درختي به گاردریل سست 
کنار جاده تکیه داده است؛ مثل تکیه زني تنها با سه 
یتیم به شــوهري جدیــد در فرهنگي غریب. فرهنگ 
مردماني به غایت ســخت و در نهایــت، متعصب. 
مردمانــي بــا مرداني آزاد بــراي بــودن و زناني در 
بنــد براي نبــودن. دســت دراز مي کنم به اســتکانِ 
شیشــه اي ایراني چاي خوش رنگ لب ســوزِ زني در 
آستانه ۳۰ ســالگي. چهره مردي جوان و عاشق در 
رنگ صورتي روســري دخترکي یتیم محو مي شود و 
ظــرف نباتي را مقابلم مي بینــم. دخترک با تردید به 
رســم میهمان نوازي لبخندي با تردید مي زند. نباتي 
برمي دارم و قاشــقي از داخل لیوانــي آب. در میان 
همهمــه و واژه هاي گنگ جمع گــرم خانه ۱۲متري 
مملکــت «مملکت» خانم ســفر مي کنــم؛ از تولد 
بهــاري زینب به دردِ بارداري پاییزي براي علي و غم 
مرگِ شــوهري جوان در درگیــري قومي با گریه هاي 
بلند فاطمه. دست دراز مي کنم تا براي خداحافظي 
در آغوش بگیرمشــان که جانماز کوچک دســت دوز 
صورتي رنــگ را دخترک همســر جدیدش برایم پهن 
مي کنــد. چه حاجتــي به وضو وقتي در اشــک هاي 
یتیمي غســل زیارت کرده ام و دل را راهي قبله دل. 
قامت مي بندم نمازي براي اســتغفار. رکوع مي روم 
براي مردانگي پیداشده عصر گم شدگي مان و سجده 
مي کنم در برابــر صداقتِ نگاهِ زني یتیم پرور. بغضم 
مي شکند. نگاهِ «حســین» گونه هایم را آتش مي زند 
و قنــوت مي گیرم؛ «پروردگارا! به پاکي ســقفِ خانهِ 
ســیاه از زغالِ یتیمان، به حرمتِ شــادماني چشمانِ 
این زن، به مردانگي و غیرتِ این مرد، انســان بودن و 

انسان ماندن را به من بیاموز!»
ســر به ســجده آخر مي نهم. دســتان زینب به 
شانه هایم مي نشیند. درد در پاي راستم آرام مي شود. 
براي نخســتین بار بــدون وضو و دعاي مســتجاب، 
بنــدگان صالح خدا را ســلام مي کنــم. راه در پیش 
اســت و من راه جســته قدم برمي دارم. کسي در من 
مي خواند: «به روزگار شــبي بي سحر نخواهد ماند/ 
چو چشم باز کني صبح شب نورد اینجاست/ جدایي 
از زن و فرزند سایه جان! سهل است/ تو را زِ خویش 

جدا مي کنند، درد اینجاست».

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

دستور و فرمان- گاز مرداب- پسوند نسبت ۶- صوت 
شــادمانی- جوانمــرد- شیرین ســخن ۷- بی حیــا- 
نامربوط- آســمان ۸- رســتگاری- آخرین سلســله 
حکومــت پادشــاهی در ایران- علم ستاره شناســی 
۹- بنــدری در فرانســه- فتنــه و آشــوب- بیماری 
کم خونی ۱۰- ثروتمند- میوه تابستانی- حس بویایی 

۱۱- مهم تریــن عامــل در پراکندگــی و شــکل گیری 
روســتاهای ایران- پرتو پرقدرت نور تک رنگ- شــتر 
تیزرو ۱۲- مشاهده کردن- پاکیزگی- ترس ۱۳- قانون 
مغول- چاهک کــف حوض- یار داماد ۱۴- افزونی- 
طولانی ترین رود ایران- نشــانه مصــدر جعلی ۱۵- 

هذیان- اهل ساری – چرخش. 

افقی: 
  ۱- جــذاب و زیبا- ترکیب رنگ هــا ۲- آزرده- 
رفاه و آســایش- مصیبت ها ۳- کلمه پرســش- 
پســر امام حسن(ع) و شــهید کربلا- سهل و ساده 
۴- درخــت تســبیح- ارادتمند- از دین برگشــتن 
۵- پر گویی- طرح می کشد- رقیق نیست- سیلی 
۶- پایدار- تریــاق ۷- کم ارتفاع- از پرســنل کادر 
درمانــی- شهرســتانی در آذربایجان شــرقی ۸- 
سرپیچی از دســتور- نویسنده آلمانی نمایش نامه 
دون کارلوس- از رهبران جنبش استقلال هند ۹- 
ســر به راه- عملی که ترک آن توصیه شــده ولی 
ارتکابش گناه نیســت- دربرگیرنــده موضوعات و 
مفاهیم کیفری ۱۰- نقاشــی روی شیشه- معادل 
فارسی اتوبوس ۱۱- بله آلمانی- صاحب شغل و 
مقام- ابزارها- بتی در عصــر جاهلی ۱۲- بندری 
معتبر در اســترالیا- تاکنون- ســبب خیر شود اگر 
خدا خواهد ۱۳- نوعی جرم قضائی- پیشوا- فراق 
۱۴- از مذاهــب چهارگانه اهل ســنت- امپراتوری 
آلمان- معطــر ۱۵- معــادل فارســی اختصار- 

شبیه بودن. 

عمودی: 
 ۱- ضربه ای در بدمینتون- کفش ورزشی- بدون 
رطوبت ۲- نفی عرب- فرمانده چهار سرباز- قومی 
از نژاد هندواروپایــی ۳- تبهکاران- نمایش نامه ای 
مشهور از ویلیام شکســپیر- پسر حضرت نوح (ع) 
۴ – شــاعر معیری- دور کعبه گشــتن- ناگهان ۵- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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شــهرزاد همتی: روی نیمکت های وسط 
حیاط، کمــی پایین تر از کافه دانشــکده 
پیراهن  نشســته ایم،  اجتماعــی  علــوم 
چهارخانه آبی بر تن دارد و شــلوار جین 
تیــره  رنگ و رو رفتــه ای هم به پــا کرده. 
دســت هایش را تا منتهی الیــه نیمکت 
کشانده و موهای بی نظمش بر صورتش 
ریخته، از پسرهای درجه یک و بااستعداد 
پژوهشگری است. اینجا احسان صدایش 
دخترهــای  میــان  می کنیــم،  احســان 
دانشــکده هم کم طرفدار ندارد،  همین 
را دوســت  بی خیالــی و به هم ریختگی 
دارند، آنهــا به حســاب بی آلایش بودن 
امــا  می گذارنــد،  انتلگتوئل بودنــش  و 
خودش حوصله ندارد... وزن کم کردن ها، 
بی حالی هــا و ضعف کردن هایــش بــه 
خاطــر بی تفاوتــی نســبت بــه زندگی 
نیســت، احسان، دانشــجوی خرم آبادی 
که بچه ها روی ذهن خــلاق و ایده های 
بکرش حســاب زیادی باز می کنند، حالا 

یک سال اســت که معتاد است. او می گوید: «اولش 
توی دانشــگاه از گل شروع می شــه. مخصوصا اگر 
خوابگاهی باشــی. چون گل تقریبــا حداقل یکی در 
میون تو هر اتاقی نیست. اولش هم می گن مغز رو باز 
می کنه، یه خورده هم افه روشنفکری ورت می داره. 
اما مغز رو واقعا می پکونه، من ولی دوست داشتم و 
دارم، اصلا این حسش حالم رو خوب می کنه. شبای 
اول با یه کام و دو کام شــروع می شــد، همون قد که 
فاز خنده برداریم، دلتنگی خانواده یادمون بره، البته 
همیشــه هم فاز خنده نمی داد، یه وقتایی می زدیم 
زیر گریه، اما فاز خنده ش بهتره، و البته بیشــتر. البته 
فقط هم گل نبــود، گل مث ســیگار می مونه، همه 
دارن، اگر خیلی باکلاس و پولدار باشن تو سیگارپیچ 
می کشن، اما اگر بچه معمولی باشن از همین بهمن 
کوچیــکا رو خالــی می کنن و تــوش گل می ریزن». 
از احســان می پرســم گل از کجا پیــدا می کنند و او 
می گوید: «می تونم به لحظه بــرات یه گونی همین 
جا خالی کنــم. یعنی اصلا حتی نمی تونی تصورش 
رو هم بکنی که دوروبر دانشگاه چند تا ساقی ریخته، 

اونم واسه گل که دیگه بچه بازیه».
گل معتاد نمی کند

اعتیــاد احســان امــا بــه گل ختم نمی شــود، 
شیشه کشیدن از شب هایی شــروع شد که با بچه ها 
قــرار گذاشــتند حســابی درس بخواننــد، احســان 
می گویــد: «اول یاشــار گفت شیشــه که بکشــیم تا 
صبح خوابمون نمی بره کــه هیچ، تا دو روز بعدش 
هم می تونیم مثل بنز کار کنیم، یکی از دوســتام هم 
می گفت دخترا واسه تناســب اندام شیشه می زنن. 
من دفعه اول مثل ســگ ترســیده بــودم، اما فازش 
عجیب بود. هــی می گفتن بی جنبه نباشــی، نه گل 
معتادت می کنه نه شیشه. گل رو راست می گفتن اما 
شیشه فرق می کنه، بعد تو به شیشه که معتاد باشی 
درد دوا نمی گیری، وقت خماری، مغزت فنا می شه، 

خورده می شه،  نمی تونی بفهمی چی می گم...».
تصور اینکه با یک بار و دو بار کشیدن تفریحی که 
کسی معتاد نمی شود، بین دانشجویان هم کم وجود 
ندارد، همین باعث می شود روزبه روز به آدم هایی که 
تنها برای اینکه نشــان بدهند چقدر شــاخ هستند و 
همین شاخ بودن معتادشان می کند، اضافه می شود. 
همچنیــن بی برنامگی های متصدیــان این حوزه 
در سال های گذشــته برای کاهش این معضل سبب 
شــده بعضی جوانان با ورود بــه محیط های جدید 
دانشگاهی دچار انواع چالش ها و بحران ها شوند و 

با انتخاب مــواد مصرفی به ظاهر جذاب، راه نابودی 
خود را در پیش بگیرند. 

براســاس آمار های موجود درحال حاضر بالغ بر 
یک میلیــون و ۲۰۰  هزار معتــاد در ایران وجود دارد. 
براســاس یک برآورد تخمینی، هر معتاد بالغ بر یک 
 میلیون تومان هزینــه اجتماعی همراه خود دارد. از 
همان زمانی هم که در زمینه اعتیاد دانشجویان بین 
مسئولان احســاس خطر ایجاد شد، در تلاش بودند 
که جلوی این ســیر صعودی گرفته شــود، به عنوان 
مثال از ســال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ از سوی ستاد مبارزه با 
مواد مخدر کشــور اعتباری بالغ بــر دو میلیارد و ۲۰۰ 
 میلیون تومان به وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری 
بــه منظور انجــام برنامه هــای پیشــگیری از اعتیاد 

شــامل اطلاع رســانی، آموزش 
ارائــه  زندگــی،  مهارت هــای 
دانشجویان  به  مشاوره   خدمات 
کــه  یافتــه  اختصــاص  و... 
از سوی  مناســبی  فعالیت های 
مسئولان ذی ربط انجام شده اما 
اعتبارات،  محدودیــت  دلیل  به 
نرخ ســطح پوشش کافی نبوده 
است. آمار دانشجویانی که یک 
 بار یک نوع ماده مخدر را تجربه 
کرده اند، بسیار بیشــتر از تعداد 
معتادان حرفه ای در محیط های 
دانشــگاهی اســت. براســاس 

تحقیقی که انجام شده اســت، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد 
از دانشــجویانی که به عنوان نمونه تحقیقی در نظر 
گرفته شده بودند، اعتقاد داشتند تنها یک بار مصرف 
مواد مخدر اعتیادآور نیست و شیوع چنین برداشتی 

در میان دانشجویان تصوری خطرناک است. 
اعتیاد در دانشگاه آزاد

کیــا طاهــری یکــی از دانشــجویانی اســت که 
در دانشــگاه تهــران جنــوب درس خوانــده و بــه 
 واســطه ارتباطاتش اطلاعات زیادی از دانشــجویان 

دانشگاه های حومه تهران دارد. 
او دربــاره اعتیــاد در دانشــگاه آزاد به «شــرق» 
می گوید: «اعتیاد در دانشــگاه های حومه تهران زیاد 
است، مصرف حشــیش بین بچه ها خیلی بالاست. 
بچه ها چیزهای عجیب وغریب مصرف می کنند؛ مثلا 
من دیده ام اسید می زنند، یا اسم های خیلی غریبه ای 
که در خاطرم نیســت. من بچه هایی را در دانشــگاه 
می شناسم که در قالب گروه های موسیقی یا رادیوی 

زیرزمینی فعالیت می کنند، اما در ساعت هایي خیلی 
مواد مصرف می کنند و یک شبکه غیررسمی مصرف 
و توزیع مواد مخدر بین آنهــا وجود دارد. البته آنها 
از دید خودشان اصلا فکر نمی کنند که مصرف کننده 
مواد مخدر هســتند، می گویند حشــیش که مصرف 

گیاهی دارد و اعتیادآور نیست. 
اگــر بخواهم از دیــد خودم یک فرضیه داشــته 
باشم به شــما می گویم در دانشگاه های آزاد حومه 
تهران فعالیت های رســمی دانشــجویی خیلی کم 
اســت، من خودم با اینکه در دانشگاه تهران جنوب 
کــه از دانشــگاه های اصلــی تهــران اســت درس 
می خوانــدم و بــا اینکه در دانشــگاه کانــون تئاتر و 
شــعر و سینما وجود داشــت و بچه هایی که از نظر 
عقیدتــی و ظاهری هم مذهبی 
به نظــر می رســیدند می آمدند 
و فعالیــت می کردنــد، امــا در 
تهران جنوب  دانشــگاه  همــان 
هم نــرخ فعالیت های رســمی 
بچه هــا در دانشــگاه  پایین بود. 
این کانون هــا خودگردان بودند، 
حومه  دانشــگاه های  در  ولــی 
تهران هیچ فضای رسمی خارج 
تحصیلــی  فضای آکادمیــک  از 
فوق برنامه  فعالیت هــای  برای 
قانونی نبود. مــا با یکی، دوتا از 
بچه ها تلاش کــرده بودیم یک 
کانون فرهنگی شعر در دانشگاه رودهن راه بیندازیم 
و از همــان طریق متوجه شــدیم چند گــروه تئاتر و 
موسیقی غیررسمی و زیرزمینی در دانشگاه فعالیت 
می کنند و همین غیررســمی بودن ها باعث می شود 
که دانشــجویان در یــک فضای غیرقابل بررســی با 

چیزهایی روبه رو شوند که خطرناکند.»
بــه گفته دانشــجویان دانشــگاه آزاد اول ماجرا 
همه با وید شــروع می کنند، ویــد و بنگ که به مواد 
آرتیست ها مشــهورند طرفدار زیادی بین بچه هایی 

دارند که دلشان می خواهد روشنفکر باشند. 
روزبــه، از بچه های دانشــگاه آزاد، به «شــرق» 
می گوید: «وید کلا جنس گرانی اســت، بچه هنری ها 
دوستش دارند و می گویند در خلق اثر کمک می کند. 
خیلــی از بچه هنری هایی هم که معتاد می شــوند، 
اصلا برای همین گل، وید و اســید می زنند که ذائقه 
هنری شــان جان بگیرد. اول از وید شــروع می شود، 
اگر خیلی مایه دار باشید به کوکائین می رسید، اما ته 

همه اش شیشه اســت، اما شما آن قدر 
که راحت می توانی بین بچه ها وید پیدا 
کنی، اگر فشــارت بیفتد نمی توانی یک 
شــکلات از کســی بگیری، وید همه جا 
هســت». روزبه اسید می زند و می گوید 
توهم طولانی اســید را دوســت دارد، 
می گویــد کمک می کند خوب نقاشــی 
بکشــد بس که توهمش را بالا می برد 

خودش را با ونگوگ اشتباه می گیرد. 
تلاش ها برای گفت وگو با مســئولان 
وزارت علوم همان طــور که پیش بینی 
می شد با وجود آنکه قول مصاحبه داده 
بودنــد بی نتیجه ماند، امــا دکتر حمید 
متخصص  و  روان پزشــک  ابراهیمــی، 
اعتیاد، در گفت وگو با «شــرق»، درباره 
دلایــل گرایش دانشــجویان بــه مواد 
مخدر اظهار کرد: «ژنتیک، سابقه وجود 
اعتیــاد در خانــواده، انتظار پیشــرفت، 
مشــکلات  و  اعتمادبه نفــس  عــدم 
روان شــناختی از دلایــل اصلی گرایش 
دانشجویان به سمت اعتیاد است. مطابق آماری که 
ما داریم، حداقل ۴۰ درصد دانشجویان یک بار تجربه 
مصرف حشیش را داشته اند و گفتمان غالب در میان 
این دانشــجویان به این ســمت می رود که حشیش 
اعتیادآور نیست. از طرفی آمار اعتیاد بین دانشجویان 
پســر بیش از دختران اســت، اما مسئله نگران کننده 
این اســت که آمارها نشان از افزایش دختران معتاد 

در دانشگاه ها دارد».
 وی افــزود: «در موضــوع مصرف مــواد مخدر 
معمــولا آمــار گویایی وجــود نــدارد و صحبت ها 
عموما براساس برآوردهایی است که از آمار رسمی 
مربــوط به مرگ ومیر ناشــی از مصــرف مواد مخدر 
یا تعــداد افــراد مراجعه کننده به مراکــز بازپروری 
یا کشــف مواد مخــدر و دســتگیری های مربوط به 
آن، صورت می گیرد، اما مســئله ای کــه وجود دارد 
سهل الوصول بودن مواد و دردسترس بودن آن است، 
دانشــجویان به راحتی آب  خوردن و با پیک موتوری 
مواد را تهیه می کنند، این مســئله باعث می شود که 
احساس غرور و خودباوری پیدا کنند، دست پیداکردن 
به یک مســئله ممنوعه، آن هم به این راحتی باعث 
می شــود که احســاس رضایتمندی در میان جوانان 
ایجــاد شــود و از آن در گعد ه هــای دوستانه شــان 

به عنوان زرنگی و باحال بودنشان نام ببرند.
 از طرفی متأســفانه درحال حاضر میان برخی از 
دانشــجویان اســتفاده از مواد مخدر به نوعی باعث 
ایجاد شــخصیت و کلاس هنری می شــود، به خاطر 
همین اســت که بســیاری از آنها ترجیــح می دهند 
هنرمنــدی معتاد به نظر برســند، درواقع اعتیاد هم 
مانند ریش بلند و لباس آشــفته از ملزومات عده ای 
از آنهایی است که دوســت دارند ادای هنرمندها را 
دربیاورند. جدا از این مســئله باید خاطرنشــان کرد 
حدود دو درصد از دانشــجویان نیــز از بدو ورود به 
دانشگاه معتاد هستند و به عنوان ناقل اعتیاد در نظر 

گرفته می شوند». 
اردیبهشــت ماه ســال گذشــته احمــد حاجبی، 
مدیــرکل دفتر ســلامت اجتماعی و اعتیــاد وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، شیوع مصرف 
مواد مخدر در بین دانشــجویان را ۶/۲ درصد عنوان 
کــرده بود. هنــوز آمار دقیقي دربــاره میزان کاهش 
یا افزایش شــمار دانشــجویان معتاد اضافه نشده، 
مطابــق آمار، بیشــترین مــاده مخــدر مصرفی بین 
دانشــجویان نیز گل و حشیش اســت و البته باید به 

این مواد اسید را نیز اضافه کرد. 

بررسی میزان اعتیاد میان دانشجویان

گل، وید، اسید و حشیش موجود است

ژنتیک، سابقه وجود اعتیاد 
در خانواده، انتظار پیشرفت، 

عدم اعتمادبه نفس و مشکلات 
روان شناختی از دلایل اصلی گرایش 
دانشجویان به سمت اعتیاد است. 
مطابق آماری که ما داریم، حداقل 

۴۰ درصد دانشجویان یک بار 
تجربه مصرف حشیش را داشته اند 

و گفتمان غالب در میان این 
دانشجویان به این سمت می رود که 

حشیش اعتیادآور نیست
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